
در دهه‌های هفتاد و هشتاد میلادی، خیلی از آدم‌ها در کشورهای 
مختلف جهان، خون فرانسوی در رگ‌هایشان جریان داشت. دلیلش 
هم صادرات فرآورده‌های خونی شرکت‌های فرانسوی‌ به کشورهای 

مختلف و تزریق آن به بیماران نیازمند خون بود. 

شــاید فکر کنید وجود خون فرانســوی در بدن ایجاب می‌کند که 
انسان صبح به صبح ترید نان تست در قهوه بخورد، عصرها دلش 
هوای قدم زدن در شانزه‌لیزه کند و به نان بربری بگوید »نان بغبغی« 
اما این‌ها فقط مخصوص کسانی اســت که ادای فرانسوی بودن را 
درمی‌آورند. فرانســوی اصیــل خصلت‌های متعالی‌تــری دارد، مثلا 
عادت به دستشــویی کردن در متروی در حال حرکت، اما این هم 
علامتی نبود که در دریافت‌کنندگان خون فرانسوی بروز کند )شاید 
به خاطر این که آن زمان در خیلی جاها مترو وجود نداشت، وگرنه 
حتماً این علامت بــروز می‌کرد، زیــرا فراوانی آن در فرانســه باعث 

می‌شود احتمال بدهیم این عادت در خون آن‌هاست(. 

آن علائم عبارت بود از ضعف شدید، زخم‌های التیام‌ناپذیر، بیماری 
طولانی، آبســه مغزی و هزاران جایزه نقدی و غیر نقدی دیگر، ولی 
دلیلش تا پس از مرگ تعدادی از بیماران ناشناخته بود‌. مدتی بعد 
معلوم شد که فرآورده‌های خونی صادراتی فرانسه حاوی یک سری 
از این ویروس جدیدا بوده است‌. امروز به آن ویروس جدیدا - که 

دیگر قدیمی شده‌اند- هپاتیت و ایدز می‌گوییم. 

لوران فابیوس، نخســت‌وزیر فرانسه تشــریفات مربوط به آزمایش 
فرآورده‌های خونــی را لغو کرده بــود تا در کار خیر اســتخاره نکرده 
باشد و فرآورده خونی بی‌معطلی به دست نیازمندش برسد‌‌‌. شرکت 
فرانسوی هم با اطلاع از این که خون‌هایش احتمالًا آلوده هستند، 
برای این که خون مردم اسراف نشــود آن‌ها را ارزان‌تر به کشورهای 
مختلف فروخته بود. خیلی از کشورها به هوای این که لابد به خاطر 
تغییر فصل به فرآورده‌های خونی آف خورده یا این که فقط همین 
رنگ قرمزش مانده و ارزان می‌دهنــد، آن‌ها را خریده بودند و طرف 
فرانسوی هم به امید این که حالا فوقش یک مختصر بیماری پیش 

می‌آید و ان‌شالله با چای نبات خوب می‌شود، صدایش را درنیاورد. 

اینطوری بود که به لطــف و همت متخصصان توانمند فرانســوی 
برای نخســتین بار در بســیاری از کشــورهای دنیا پای ویروس ایدز 
باز شد. نخســتین بیمار ایدز در ایران یک پسربچه ۶ ساله مبتلا به 
هموفیلی بود که پس از یک جراحی کوچک در ســال ۶۶، فاکتور 
انعقادی فرانسوی دریافت کرده و مبتلا شــده بود. او چند ماه بعد 
فوت کرد. متاسفانه بی‌بی‌ســی در آن زمان نگفت مرگ این کودک 
کار خود حکومت بوده تــا حواس‌ها را از جنگ ایــران و عراق پرت 
کند، لذا موجی از حناق بی‌بی‌سی را فراگرفت و تلفات ناشی از آن، 
مسئولین امر را به اين نتيجه رساند که لازم است شاخه فارسی‌زبان 
بی‌بی‌ســی راه‌اندازی شــود تا کارمندان هنگام ابتلا به سوءهاضمه 

بستری مناسب برای برون‌ریزی تحلیل‌هایشان داشته باشند.

اما بشنوید از آخر و عاقبت فابیوس: او به عنوان اصلی‌ترین متهم، 
در دادگاه خون‌های آلوده به اشدّ تبرئه محکوم شد و زمان مذاکرات 
برجام هم او را وزیر امور خارجه کردند تا هی چشــمش در چشــم 
مقامات ایرانــی بیفتد و خجالت بکشــد. واقعاً ایــن غربی‌ها همه 

کارشان درس‌آموز است‌.

خون 
فرانسوی
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فرزانه صنیعی
طنزپرداز

بگو »بی‌بی‌سی شیر است، 
مثل شمشیر می‌باشد«

ســال‌ها پیش در چنین روزی یعنی دقیقــاً در ۲۵ 
دی ۱۳۸۷ )احتمــالًا هجری شمســی؛ ولی هر چه 
ملکــه بگوید. به قــول معروف، حــرف حرف ملکه 
است!( تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی خیلی نرم و ملو 

افتتاح شد.
قضیــه این‌جــوری آغــاز شــد. در ســال ۱۹۲۲ )بر 
همگان تابلو و مشخص است که میلادی( بریتانیا 
داشت در راستای برنامه چندم توســعه و استکبار 
خود پیش می‌رفت. آن‌هــا یکی‌یکی پلن‌های خود 
را در چک‌لیســت می‌خواندند و پس از اطمینان از 
انجام آن، یک تیک جلویش می‌زدند و به افتخار و 
برای تشــویق همدیگر یک دقیقه شلوغ می‌کردند 
و هــی »هیپ هیپ هــورا« می‌گفتنــد. برنامه‌هایی 
کــه از اهم آن‌هــا می‌توان بــه پاک کــردن عثمانی 
از روی نقشــه و فرســتادن حریــم ســلطان اینا به 
جایی کــه عرب نــی می‌انداخــت، پیدا کــردن یک 
ســرزمین برای چپاندن یهودی‌های ول و ویلون در 
دنیا که همــه‌اش از بی‌جایــی غر می‌زدنــد و نک و 
نــال می‌کردند و قس‌علی‌هذا و ســه نقطــه و غیره 
نام برد. در همیــن راســتا و بقیه راســتاها، بریتانیا 
تصمیــم گرفت که بــرای پراکنــدن خبــر، بنگاهی 
راه‌اندازی کند. از همین روی )در راستای راستاهای 
دیگر( بی‌بی‌سی یا همان بنگاه خبررسانی بریتانیا را 
تاســیس کرد‌. برای تامین بودجه هم پادشاه وقت 
گفت »اصلًا نگران نباشــید و همــه هزینه‌هاتون با 
خودم« و با یک امضــا بودجه را تضمیــن و هزینه 
کلیــه فعالیت‌ها را مطابق کارمــزدی اعلام کرد که 

مردم با طیب خاطر از جیب خود پرداخت کنند.
قضیــه این‌جورکــی ادامه داشــت تا اینکــه در یک 
روز سرد زمســتانی به نام ۷ دی ۱۳۱۹ گویا هجری 
شمســی، بی‌بی‌ســی متوجه شــد کــه مــردم ایران 
چقدر علاقه دارنــد از اوضاع و احــوال لندن باخبر 
باشــند. مثلًا شــب‌ها تا ندانند کــه الان در خیابان 
بیکر )لندن کــه نرفتیم؛ ولی شــرلوک هلمــز را که 
دیدیم دســت مــردم( مــردم چــه لذتــی از ماندن 
در ترافیــک می‌برنــد، خوابشــان نمی‌برد. یــا اینکه 
اگر مطلع نباشــند به علت ســرمای لندن که سگ 
هم عاو عــاو نمی‌کند، چنــد نفــر از بی‌خانمان‌های 
علاقه‌منــد بــه ســگ‌لرزه‌زدن بیــرون آمده‌‌انــد تــا 
بــا قندیــل آب‌دماغشــان )در بعضــی از لســان‌ها 
آب‌بینی( به دیگران پز بدهند، شب را بدون جوراب 
می‌خوابند. به همین جهت ‌بی‌بی‌سی، بخش رادیو 

محمدعلی النجانی
طنزپرداز

فارســی خود را راه‌اندازی کرد. )مدیــون روح ملکه 
در حال سرکشــیدن زَقّوم هســتید اگــر فکر کنید 
که بریتانیا قصد آماده‌ســازی افکار مردم ایران برای 

اشغال یا رقابت با رادیو برلین را داشته است!(
رادیو بی‌بی‌سی در راستای راســتاهای قبلی و اضافه 
شــدن چند راســتای جدیــد، کار خــود را در ایران با 
دقت هر چــه تمام‌تــر ادامــه داد. آنقــدر دقیق که 
حتی شــب کودتای ۲۸ مرداد از آنجایی کــه ظاهراً 
شــعار »بی‌بی‌ســی دقت کن« را شــنیده بــود، آن را 
ســرلوحه خود قرار داد و بیشــتر دقت کرد و خبری 
که شب‌های قبل تحت عنوان »اکنون نیمه‌شب به 
وقت لندن اســت« پخش می‌کرد، بررســی و مُداقه 
نهایی را به عمل آورد و بعد نتیجه غایی را به صورت 
»اکنون دقیقاً نیمه شــب اســت« اعلام کرد. برخی 
از مردم که بــاور نمی‌کردند دقیقِ دقیق، نیمه‌شــب 
اســت متعجب و مقــداری متوهش بــه خیابان‌ها 
آمدند و به آن همه هوش و ذکاوت با خواندن »این 
شبی، که می‌گم شــب نیست. اگه شــبه، مثه اون 
شب، نیست. دیم دارام دام دارام رام )۲ بار(« آفرین 

گفتند و ظاهراً کارهای دیگری هم کردند.
قضیه این‌جورکی‌تــر ادامه پیدا کرد تا ســرانجام در 
یک شب زمستانی دیگر موســوم به ۲۵ دی ۱۳۸۷ 
در ســاعت ۱۶ و ۵۹ دقیقــه و ۶۰ ثانیــه )در بعضــی 
باورهــا و عقاید، هفده( بی‌بی‌ســی باتوجــه به گفته 
قدیمی‌ها که معتقد بودند »شــنیدن، کی بود مانند 
دیدن« تصمیم به راه‌اندازی تلویزیون فارسی گرفت 
تا این‌بار مردم ایران علاوه‌بر شنیدن، بتوانند شادی 
مردم لنــدن در دورهمی‌هایشــان پشــت ترافیک و 
حظ بــردن از آب‌بینی‌هــای قندیل بســته‌ را در قاب 
تلویزیــون هــم ببیننــد. )روح ملکــه دچــار ویبــره 
می‌شــود اگر فکر کنید ربطی به انتخابات ســال ۸۸ 
داشــت. اصلًا این وصله‌ها به بی‌بی‌سی نمی‌چسبد. 

باور ندارید از چارلز بپرسید.(
این‌جوری شــد که تلویزیون بی‌بی‌ســی فارسی کار 
خود را شــروع کرد؛ ولی کار به همین‌جا ختم نشد 
و بالاخره »زمستان رفت و رو سیاهی به زغال ‌ماند« 
و این‌بار در یک روز بهاری یعنی دقیقاً در 6 فروردین 
سال 1402 رادیو بی‌بی‌سی بعد از ســال‌ها پراکندن 
خبر به کار خود خاتمه داد. به امید روزی‌که تا باشد 

از این خاتمه‌ها!
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